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الإیـمان بـوجـود خـالـق وتـوحـیده، والـتصدیـق بـأنـبیائـھ ورسـلھ وأوصـیائـھم ، والـعدل 
والـقضاء والـقدر والـبداء والـجنة والـنار، وعـصمة خـلفاء الله فـي أرضـھ ، والـملائـكة 
والـغیب وكـل مـا أخـبر بـھ الأنـبیاء والـمرسـلون وأوصـیاؤھـم ، ومـالـنا إلاّ الـتمسك بـأذیـالـھم 

والاقتداء بآثارھم، قال تعالى: ﴿إنِْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ اللهََّ فاَتَّبعُِونيِ یحُْببِْكُمُ اللهَّ﴾([90]).
ایمان بــه وجــود خــالــق و یکتا شــمردن او (تــوحید), اعــتراف و تــصدیق 

فـرسـتادگـان خـدا و اوصیا و جـانشینان ایشان (علیهم السـلام), و همچنین بـه 

عـدل، قـضا و قـدر، بِـدا، بهشـت و دوزخ و عـصمت خـلفا و جـانشینان خـداونـد در 

زمینش, و همچنین تـصدیق مـلائکه، عـالـم غیب و هـمه ی آنـچه انبیا و فـرسـتادگـان 

یم جــز  و اوصیای آنـها (علیهم السـلام) بیان فـرمـوده انـد, و مـا چــاره ای نــدار

تمسک بـه دنـبالـه هـا و اعـقاب ایشان و اقـتدا بـه آثـار و بـقایای آنـها (علیهم السـلام). 

یـد، از مـن پـیروی کنید تـا  حـق تـعالی می فـرمـاید: (اگـر خـدا را دوسـت می دار

خداوند نیز شما را دوست بدارد)[91].

 
وعـن زرارة، قـال: سُـئل أبـو عـبد الله (ع) مـن بـدء النسـل مـن آدم كـیف كـان، وعـند 
بـدء النسـل مـن ذریـة آدم، فـإن أنـاسـاً عـندنـا یـقولـون: إن الله عـز وجـل أوحـى إلـى آدم أن 

یزوج بناتھ ببنیھ، وأن ھذا الخلق كلھ أصلھ من الأخوة والأخوات.



از زراره روایت شـده اسـت: از ابـو عـبد الـله امـام صـادق (ع) سـؤال شـد: 

یه ی حـضرت  «پیدایش نسـل از آدم (ع) چـگونـه بـود و نیز کیفیت تـولید نسـل از ذر

آدم (ع) بـه چـه نـحو صـورت پـذیرفـت؟» سـپس سـؤال کننده گـفت: «گـروهی از 

مـردم بـه می گـویند خـداونـد عـزوجـل بـه آدم وحی فـرمـود دخـترانـش را بـه نکاح پسـران 

خـود در آورد و تـمامی این مخـلوقـات در اصـل از ازدواج خـواهـران و بـرادران 

می باشند. آیا این سخن صحیح است یا نه؟»

 

فـقال أبـو عـبد الله (ع): (تـعالـى الله عـن ذلـك عـلواً كـبیراً، یـقول: مـن قـال ھـذا ... بـأنّ 
الله عــز وجــل خــلق صــفوة خــلقھ وأحــباءه وأنــبیاءه ورســلھ والــمؤمــنین والــمؤمــنات 
والمسـلمین والمسـلمات مـن حـرام؟!!! ولـم یـكن لـھ مـن الـقدرة مـا یخـلقھم مـن حـلال!!! 
وقـد أخـذ مـیثاقـھم عـلى الـحلال الطھـر الـطاھـر الـطیب، فـوالله لـقد تـبینت أن بـعض الـبھائـم 
نـُكرت لـھ أخـتھ، فـلما نـزا عـلیھا ونـزل كُـشف لـھ عـنھا، فـلما عـلم أنـھا أخـتھ أخـرج 
عـزمـولـھ ثـم قـبض عـلیھ بـأسـنانـھ حـتى قـطعھ فخـر مـیتاً. وآخـر نـُكرت لـھ أمـھ فـفعل ھـذا 
بـعینھ فـكیف الإنـسان فـي أنسـیتھ وفـضلھ وعـلمھ، غـیر أن جـیلاً مـن ھـذا الخـلق - الـذي 
تـرون - رغـبوا عـن عـلم أھـل بـیوتـات أنـبیائـھم، وأخـذوا مـن حـیث لـم یـأمـروا بـأخـذه، 
فـصاروا إلـى مـا تـرون مـن الـضلال والجھـل بـالـعلم، كـیف كـانـت الأشـیاء الـماضـیة مـن 

بدء أن خلق الله ما خلق، وما ھو كائن أبداً.
امـام صـادق (ع) فـرمـودنـد: «خـداونـد مـنزّه و مـبرّا از این گـفتار اسـت. کسی که 

چنین سخنی می گــوید... در واقــع می گــوید حــق عــزوجــل بــرگــزیدگــان از 

مخـلوقـات، دوسـتانـش، انبیایش، فـرسـتادگـانـش، مـردان و زنـان مـؤمـن و مـردان و 

یده اسـت و قـدرت نـداشـته که آنـها را از حـلال خـلق  زنـان مسـلمان را از حـرام آفـر

کند؟! بـا اینکه عهـد و پیمان بسـته و بـراسـاس آن مـلزم شـده اسـت که خـلق را از راه 

حــلال ایجاد نــماید و ایشان را پــاک و پــاکیزه و طیّب و مــنزّه از هــر آلــودگی 

پـایی بـه اشـتباه روی خـواهـرش  یند! بـه خـدا سـوگـند بـرایم نـقل کردنـد چـهار بیافـر

جسـت و پـس از آنکه پـایین آمـد و مـعلوم شـد او خـواهـرش بـوده اسـت، ذکر خـود 



را بیرون آورد و بـا دنـدان هـایش آن را گـرفـت و فشـرد تـا قـطع نـمود، سـپس افـتاد و 

پـای دیگری بـه مـن خـبر دادنـد که بـه اشـتباه بـا مـادرش جـمع شـد و  مـرد. و از چـهار

پـای مـذکور انـجام داده بـود.  پـس از مـعلوم شـدن، آن حیوان نیز هـمان کرد که چـهار

وقتی حیوانـات چنین بـاشـند، انـسان که واجـد فـضایل و عـلم و کمال اسـت این 

طـور نـباشـد؟! منتهی چـنانـچه می بینید گـروهی از مـردم روی از عـلم و دانـش اهـل 

بیت پیامـبران خـود بـرتـافـته و بـه کارهـایی که بـه آن امـر نشـده انـد پـرداخـته انـد و بـا 

ارتکاب آن بـه ضـلالـت و گـمراهی کشیده می شـونـد و بـا انـجام اعـمال شنیع و قبیح 

بـه انحـطاط می گـرایند و این انحـراف از بـدو پیدایش مخـلوقـات تـا الآن ادامـه داشـته 

است و تا ابد نیز خواهد بود».

 

ثـم قـال: ویـح ھـؤلاء أیـن ھـم عـما لـم یـختلف فـیھ فـقھاء أھـل الـحجاز ولا فـقھاء أھـل 
الـعراق، أن الله عـز وجـل أمـر الـقلم فجـرى عـلى الـلوح الـمحفوظ بـما ھـو كـائـن إلـى یـوم 
الـقیامـة قـبل خـلق آدم بـألـفي عـام، وأن كُـتب الله كـلھا فـیما جـرى فـیھ الـقلم فـي كـلھا تحـریـم 
الأخـوات عـلى الأخـوة مـع مـا حـرم. وھـذا نـحن قـد نـرى ھـذه الـكتب الأربـعة الـمشھورة 
فـي ھـذا الـعالـم: الـتوراة والإنـجیل والـزبـور والـفرقـان، أنـزلـھا الله عـن الـلوح الـمحفوظ 
عـلى رسـلھ  مـنھا الـتوراة عـلى مـوسـى، والـزبـور عـلى داود، والإنـجیل عـلى عیسـى، 
والـقرآن عـلى محـمد، وعـلى الـنبیین  ولـیس فـیھا تحـلیل شـيء مـن ذلـك حـقاً. أقـول مـا أراد 

من یقـول ھذا وشبھھ إلا تقویـة حجج المجوس، فما لھم قـاتلھم الله …) ([92]).
سـپس فـرمـودنـد: «وای بـر اینان که اعـتقادشـان چنین اسـت. ایشان چـقدر 

بی خـبرنـد از آنـچه را که نـه فـقهای حـجاز و نـه فـقهای عـراق بـا هـم در آن اخـتلافی 

نـدارنـد. خـداونـد عـزوجـل دو هـزار سـال پیش از آفـرینش آدم بـه قـلم امـر فـرمـود و آن 

یم خـواهـران بـر بـرادران و محـرمـات دیگر  بـر لـوح مـحفوظ جـاری شـد و حکم تحـر

را تـا روز قیامـت ثـبت و ضـبط نـمود. مـا مـشاهـده می کنیم این کتب چـهارگـانـه ی 

آسـمانی مـشهور در این عـالـم را که عـبارتـند از تـورات، انجیل، زبـور و فـرقـان، 

خـداونـد مـتعال مـطالـب لـوح مـحفوظ را در این کتاب هـا نـهاد و آنـها را بـر انبیا و 



فـرسـتادگـانـش –که سـلام و صـلوات خـداونـد بـر همگی شـان بـاد- نـازل فـرمـود. 

تـورات را بـر مـوسی (ع)، زبـور را بـر داوود (ع) ، انجیل را بـر عیسی (ع) و قـرآن را 

بـر حـضرت محـمد (ص) و در هیچ یک از این کتب آنـچه را که در لـوح مـحفوظ 

حـرام نـموده، حـلال قـرار نـداده اسـت. شـایسته و سـزاوار اسـت که بـگویم: کسی که 

 قـصدش تـقویت حـجج و بـراهین 
ً
این مـطالـب و مـانـند آن را ایراد کرده، صـرفـا

مجوس می باشد. چه می شود ایشان را، خدا هلاکشان گرداند....»[93].

 
فـالحـمد � الـذي فـضحھم وأخـزاھـم بجھـلھم وعـنادھـم لـلصادقـین مـن آل محـمد  حـیث 
جـعلوا الأنـبیاء  أولاد زنـا، حـاشـاھـم عـن ذلـك فـسود الله وجـھ كـل مـن تـصدّى أمـام 
الـصادقـین مـن آل محـمد ، وادعـى أنـّھ یـعلم بـسنة الـرسـول وبـمحكم الـكتاب ومـتشابـھھ، 
ونـصب نـفسھ إمـامـاً یـدعـو إلـى الـنار فـي أمـور الـدیـن، كـما فـعل الأمـویـون والـعباسـیون 
ومـن  تـبعھم فـي أمـور الـدنـیا ولـم یـبق عـذر الـیوم لأتـباعـھم إلاّ الـعناد والـتكبر، وإلاّ أن 

یقولوا عنـزة ولو طارت!
سـپاس خـدایی  را که رسـوایشان سـاخـت و بـه واسـطه ی نـادانی و دشمنی که بـا 

صـادقـان آل محـمد (ص) داشـتند خـوارشـان نـمود، آنـگاه که پیامـبران را اولاد زنـا 

قـرار دادنـد؛ و چـه دور اسـت این نسـبت پلید از آن پـاکان و بـرگـزیدگـان! خـداونـد 

سیاه گـردانـد روی هـمه ی آنـهایی را که در بـرابـر صـادقـان از آل محـمد (ص) بـرای 

گــاهی از ســنت پیامــبر و محکمات و  خــود جــایگاهی قــرار دادنــد و ادعــای آ

مـتشابـهات قـرآن را نـمودنـد و خـود را امـامـان و پیشوایانی قـرار دادنـد که  مـردم را بـه 

سـوی آتـش رهـنمون می سـازنـد؛ چـنانکه بنی امیه و بنی الـعباس و پیروان آنـها در 

امـور این دنیا چنین کردنـد  و امـروز بـرای پیروی از آنـان هیچ عـذر و بـهانـه ای وجـود 

ندارد مگر سرکشی و تکبر، و بهانه هایی پوچ و بی معنی که بر زبان می رانند!

 
وعـمدة الـعقائـد الـتي یـجب الإیـمان بـھا ھـي مـا جـاءت فـي آخـر ســورة الـبقرة، وھـي 

التي آمن بھا النبي ، وھي:



مـهم تـرین عـقایدی که ایمان داشـتن بـه آنـها واجـب اسـت هـمانی اسـت که در 

انتهای سوره ی بقره آمده؛  همان که پیامبر اکرم (ص) به آن ایمان داشت؛ یعنی:

 
الأیـمان بـا� وبـالـملائـكة وبـالـكتب الـسماویـة وبـالـرسـل، سـواء كـانـوا أنـبیاء أو 
أوصـیاء أو أي مـرسـل مـن الله سـبحانـھ، حـتى ولـو كـان مـرسـل لـلقیادة الـدنـیویـة فـقط 

كطالوت (ع).
ایمان بـه خـداونـد، مـلائکه، کتاب هـای آسـمانی و فـرسـتادگـان؛ چـه پیامـبر بـاشـند 

و چـه جـانشینان پیامـبر و اوصیای آنـها؛ یعنی هـر فـرسـتاده ای از سـوی خـداونـد 

سـبحان؛ حتی اگـر  هـمانـند طـالـوت (ع) فـقط بـرای امـور دنیوی فـرسـتاده شـده 

باشد!

 

فـعلى كـل مسـلم أن یـؤمـن بـا� الـواحـد الأحـد الـفرد الـصمد، وأن یـؤمـن بـنبوة محـمد ، 
وأن یـؤمـن بـالـملائـكة والـكتب والأنـبیاء الـسابـقین وأوصـیائـھم وشـرائـعھم، وأن یـحترمـھا 
وإن نـسخت؛ لأنـھا كـانـت شـریـعة الله فـي یـوم مـن الأیـام عـلى ھـذه الأرض. وعـلى المسـلم 
أن یـؤمـن بـأوصـیاء الـنبي محـمد الاثـني عشـر ، وأن یـقبل كـل مـا صـح مـن الأخـبار 
عـنھم ، كـما عـلى المسـلم أن یـؤمـن أن الـوصـي الـثانـي عشـر مـن أوصـیاء محـمد  ھـو 
الإمـام  محـمد بـن الـحسن المھـدي (ع)، وھـو حـي یـرزق إلـى الـیوم وسـیقوم بـالسـیف كـما 
قـام جـدّه ، وعـلى المسـلم مـوالاتـھ والـنصح لـھ، وتـقدیـمھ عـلى الـنفس والـمال والـولـد، 
والـعمل لإعـلاء كـلمتھ وإظـھار أمـره ومـظلومـیتھ، والتھـیئة لـدولـتھ (ع)، ومـعاداة عـدوه 
مـن أئـمة الـجور المتسـلطین عـلى ھـذه الأمـة، وأعـوانـھم وجـنودھـم الـكافـریـن الـخارجـین 

من ولایة الله إلى ولایة إبلیس (اللعین). وعلى المؤمن أن لا یخشى عددھم وعدتھم.
بـر هـر مسـلمانی واجـب اسـت که بـه خـداونـد یکتای بی هـمتای یگانـه ی بی نیاز 

ایمان آورد. همچنین بـه نـبوت (ص)، و بـه مـلائکه، کتاب هـا، انبیای پیشین، و 

اوصیا و شـرایع و دسـتورات آنـها ایمان آورد و آنـها را مـحترم بـشمارد، حتی اگـر 

مـنسوخ شـده بـاشـند؛ چـرا که روزی روزگـاری شـریعت و آیین الهی بـر این زمین 

مـحسوب می شـده انـد. بـر مسـلمان واجـب اسـت که بـه جـانشینان دوازده گـانـه ی 

حـضرت محـمد (علیهم السـلام) ایمان داشـته بـاشـد و تـمامی اخـبار صحیحی که 



از ایشان (علیهم السـلام) رسیده  اسـت را پـذیرا بـاشـد. همچنین مسـلمان بـاید 

ایمان داشـته بـاشـد که جـانشین دوازدهـم از اوصیای حـضرت محـمد (ص)، امـام 

محـمد بـن الـحسن مهـدی (ع) اسـت و اینکه او زنـده ای اسـت که تـا بـه امـروز 

ش (ص) بــا شمشیر قیام خــواهــد نــمود. بــر 
ّ

روزی می خــورد و هــمچون جــد

مسـلمان واجـب اسـت که وی را یاری دهـد و در مـوردش انـدیشه ی خیر داشـته 

م بـدارد، و در راه بـلندای نـام او و 
ّ

بـاشـد، او را بـر جـان و مـال و اولاد خـود مـقد

آشکارسـازی امـرش و مـظلومیتش و زمینه سـازی حکومـت او (ع) فـعالیت نـماید، 

ط 
ّ
و همچنین بـاید بـا دشـمنان وی از پیشوایان سـتمگری که بـر این امّـت مسـل

یان کافـرشـان که از ولایت خـداونـد بـه سـوی  شـده انـد و اعـوان و انـصار و لشکر

ولایت ابلیس لـعنت الـله خـارج شـده انـد، دشمنی ورزد؛ و بـر مـؤمـن اسـت که از 

ه ی آنها نهراسد.
ّ

ه و عُد
ّ

عِد

 
قـال تـعالـى: ﴿وَمـكَرُوا مَـكْراً وَمَـكَرْنـَا مَـكْراً وَھـُمْ لا یـَشْعُرُونَ * فـَانْـظرُْ كَـیْفَ كَـانَ 
ـرْنـَاھـُمْ وَقـَوْمَـھمُْ أجَْـمَعِینَ * فـَتلِْكَ بـُیوُتـُھمُْ خَـاوِیـَةً بـِمَا ظَـلمَُوا إنَِّ فـِي  ا دَمَّ عَـاقـِبةَُ مَـكْرِھِـمْ أنََّـ

ذَلكَِ لآیَةًَ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ﴾([94]).
حــق تــعالی می فــرمــاید: (آنــها حــیله ای انــدیشــیده انــد، مــا نــیز حــیله ای 

انـدیشـیده ایـم؛ در حـالی که آنـان خـود، نمی فـهمند * پـس بـنگر که عـاقـبت مکرشـان 

چـه شـد: مـا آنـها و قـومـشان را جـملگی هـلاک کردیـم، * آن خـانـه هـای آنـها اسـت 

 دراین، آنــان را که 
ً
که بــه کیفر ظلمی که می کردنــد خــالی افــتاده اســت؛ قــطعا

می دانند عبرتی است)[95].

  

 - آل عمران : 31. 
[91] - آل عمران: 31. 



[92]- علل الشرائع: ج1 ص19. 

[93] - علل الشرایع: ج 1 ص 19. 
[94]- النمل : 50 ـ 52. 
[95] - نمل: 50 تا 52.


